
. ثکراى ثِ قذهت، ًَع تسییٌبت، تسییٌبت تکویلی، في اجرا ٍ رهَز هبًبیی آى استی تبریخی پیرارزش هحراة ثقعِ: چکیده

الحبقبت ثقعِ است ٍ ثب استٌبد ثِ ضَاّذ ارائِ ضذُ در ایي ًَضتبر، خَد دارای ثخطی الحبقی ثِ عٌَاى تبج  ایي هحراة از

آٍرد است ٍ از هعبدى سطحی سٌگ گچ در هٌطقِ استفبدُ کبر رفتِ در سبخت ایي اثر ثَمثِ احتوبل، هصبلح ثِ. هحراة است

ثِ احتوبل، . ثخطذثبلای ًبخبلصی کَارتس در گچ هحراة ایي ًظر را قَت هیٍجَد هقبدیر ، XRDطجق ًتبیج آًبلیس . ضذُ است

ٍ  TLCآًبلیسّبی . ّبی پُرکبرِ ایي هحراة، در ترکیت هلات گچ از هَاد کٌذگیر کٌٌذُ استفبدُ ضذُ استثریثرای اجرای گچ

FTIR-ATR از آًبلیس . ت گچ ًطبى دادُ استّبی ضیوی تر، ٍجَد هَاد پرٍتئیٌی ٍ قٌذی را در ترکیت هلادر کٌبر آزهَى

EDAX  تصبٍیر ٍSEM ِّب ّبی رًگ ثرای ضٌبخت سبختبر ٍ ترکیت ایي ثخصی ثستر ٍ لایِهغس گچ تسییٌبت هحراة، لای

تَاى ثِ حرارت ًبضی از ی پبییي دست هحراة را هیًوXRDًَِ  ّیذرات در آًبلیس ٍجَد فبز ّوی. استفبدُ ضذُ است

چَى ّبی هخرة ّنٍ ضیوی تر، عذم ٍجَد فبز XRDثب استٌبد ثِ آًبلیس. بٍرت ایي ثخص ًسجت دادافرٍختي آتص در هج

تَاًذ تَجیْی ثرای هبًبیی ٍ عذم ٍجَد ریسترک، سستی یب پَدری ّبی هحلَل در ثبلا دست هحراة، هیاتریٌجبیت یب ًوک

-تَاى ثِ ایجبد ٍ حضَر فبز ّویهحراة را هی فرسبیص تسییٌبت در پبییي دست. ّبی گچی در ایي ثخص ثبضذضذى سبختبر

تریي ثیص. ّبی سبیطی ًسجت دادّبی کلریذی، رطَثت صعَدی، خستگی هصبلح جرز هحراة ٍ فرسبیصّیذرات، ًوک

جذایص . گسیٌی حطرات ٍ تجعبت آى استآیذ، لاًِضوبر هیعوذُ در ایي هحراة ثِ ی تسییٌبت کِ آسیتثخص از دست رفتِ

 ًبهِپبیبىدر ایي . ضجیِ آًَثیَم پبًکتبتَم است ای سَسکتَسط گًَِ کبًبل دلیل حفرّب ثِثریطَح ًیوِ هعلق گچٍ تخریت س

 .گیراًِ از ایي هحراة ارائِ ضذُ استکبرّبیی قبثل اجرا ثرای حفبظت پیصراُ

 


